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 هچکید
اعر رود. شهای بارز شعر معاصر عربی به شمار میکاربست اسطوره و ميراث سنتی از شاخصه

ی، از معيارهای رايج زبان معاصر برای القای مفاهيم موردنظر خود به شيوۀ غيرمستقيم و با عدول

گيرد تا بتواند تجربة معاصر خود را بيان کند. در اين راستا معد جبوری، شاعر از اسطوره بهره می

ه است الهام گرفتمعاصر عراقی، نيز برای زيباسازی شعر و بيان انديشه خود از ميراث اساطيری 

با درک فضای حساس  شاعرزند. های مردم عراق و جهان عرب را فرياد ها و دغدغهتا آرمان

ها دست يابند. های مسلمان است تا بتوانند به اين آرمانبخشی به ملتزمانه، درصدد آگاهی

های شاعر در دغدغهروش تحليلی ـ توصيفی و با هدف بيان  پژوهش بادر اين نگارندگان 

وره در شعر معد های معنايی اسطترين دلالتدر پی يافتن مهمهای سياسی و اجتماعی، عرصه

های پژوهش حکايت از آن دارد که جبوری با الهام از ميراث اساطيری يافتهاند. جبوری برآمده

ن سازی متن بهره برده است. ايآفرينی و برجستههای متنوع هنجارگريزی در راستای معنااز گونه

دهد. خبر میهای شاعر ها و دغدغههای گوناگون از آرزوها، اشتياقها به شکلاسطوره

های سياسی و اجتماعی دارند و از درد ای در شعر جبوری همگی دغدغههای اسطورهشخصيت

نالند. گذشته از اين خواهان استقلال و آزادی سياسی عراق و برقراری عدالت مشترکی می

 اجتماعی در اين کشور هستند.
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 مقدمه

 عنوانهای قومی متعدد، از اسطوره بهانسان معاصر در سايه تنازعات و کشمکش

گيرند؛ زيرا ی و اتحاد اجتماعی خود بهره میمحرکی در راستای تقويت هميار

وبيش مورد اند که کمها و اساطيری را برساختهها در طول حيات خود افسانهملت

تر و ها بيشها بوده است. اين اساطير در ميان برخی ملتقبول و اعتقاد باطنی آن

ی ساطيرتر است. شاعران معاصر عرب نيز در اشعار خود از کارکرد ميراث اپررنگ

های بهره برده و با توجه به محيط و شرايط حاکم بر جهان عرب، افکار و انديشه

ور اند. امروزه حضها تبيين کردههای معنايی اين اسطورهخود را با استفاده از دلالت

گسترده اسطوره و بازآفرينی معانی آن در ادبيات معاصر عربی، سبب نوآوری و 

های نمادين خود، ها به علت شخصيتاسطورهرو، پرباری آن شده است. از اين

اند، تا بدين وسيله پرده از بهترين دستماية شاعران معاصر عربی قرار گرفته

شاعران به هنگام بيان شرايط سياسی و اجتماعی حاکم های خود بردارند. انديشه

 عنوان نماد سرکشی، اعتراض، مقاومت،ها بهبر کشورهای عربی، از اين اسطوره

فاهيم های مختلف، مطورکلی، شاعران بنابر انگيزهاند. بهرهايی و غيره استفاده کرده

ها ها برای بيان برانگيختن احساسات ملتاساطيری را در آثار خود گنجانده و از آن

اند. از اين رو نگارندگان در اين ای نامطلوب سود جستهيا اعتراض نسبت به واقعه

علل کاربست اسطوره در شعر معد جبوری پرداخته و  جستار به بررسی و تحليل

 اند.ها را مورد مطالعه قرار دادههای معنايی آنچگونگی بازآفرينی و تبيين دلالت
 

 اهمیت، ضرورت و هدف پژوهش

های سنتی در ديوان معد جبوری ها و ميراثبديهی است که کاربست انواع اسطوره

فاق نيفتاده است. چه، شاعر با مظاهر صورت تصادفی و ناخودآگاه اتهرگز به

مختلف استبداد و استعمار داخلی و خارجی در کشور عراق مواجه بوده و در برابر 
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کوشند تا ضمن آن فرياد اعتراض برآورده است. نگارندگان در اين پژوهش می

های شناساندن اين شاعر معاصر عراقی، به جامعه ايرانی، به بررسی و تحليل جلوه

ژوهش اهميت پ روتصاوير برگرفته از اساطير و ميراث کهن بپردازد. ازاينمختلف 

وان از تها در شعر جبوری میتبيين و تحليل انواع اسطوره از اين نظر است که با

و  شتهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی پرده برداهای شاعر در عرصهدغدغه

 د.رکزبان معرفی جايگاه هنری او را به جامعه فارسی
 

 سؤال پژوهش

 گويی به سؤال زير است:اين پژوهش درصدد پاسخ

ان هايی برای مخاطببازآفرينی ميراث اساطيری در شعر معد جبوری حامل چه پيام -

 امروزی است و کدام اسطوره بسامد بيشتری دارد؟
 

 پیشینة پژوهش

 رانی در شعر شاعپردازشماری دربارۀ اسطوره و اسطورههای بیتاکنون پژوهش 

معاصر ايرانی و عرب، تدوين شده است که به جهت رعايت اختصار، در اين 

 شود:ها اشاره میپژوهش تنها به برخی از آن

 سطورۀا بازآفرينی تطبيقی بررسی» با عنوان یادر مقاله (،1995وند و ديگران، )زينی

 و هازهانگي معاصر بنابر شاعران ، معتقدند«فارسی و عربی معاصر شعر در پرومته

 اين از و برده آثار خود بکار در پرومته را اسطورۀ اجتماعی، سياسی و اهداف

 دنامطلوب جامعه سو اعتراض به وضع ها،احساسات ملت برانگيختن برای اسطوره

 .اندجسته
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های کاربرد اسطوره در سروده»ای با عنوان (، در مقاله1996ملاابراهيمی و پروين )

د های شعر محمترين اسطورهمهم شناختی،رفانی و اسطورهادبيات ع، «محمد قيسی

 های معنايی آن را تبيين کرده است.قيسی را بررسی و دلالت

جاودانگی و ناميرايی در »با عنوان  یادر مقاله(، 1996ناصری و يوسفی )

 ایرهاسطو معتقدند تفکّر شناختی،ادبيات عرفانی و اسطوره، «های شاملواسطوره

 مقصود دارد و همراه را به جاودانی و ابدی حيات قهرمان، جسمانی رگم شاملو،

 است. قهرمانان شعر خود به بخشیحيات اسطوره، کاربست از شاعر

 یشناختاسطوره تطبيقی مطالعة» با عنوان یادر مقاله (،1901) مختاری و سرسنگی

در مه و  استريندبرگ اثر دوشيزه جولياهای شناختی زن در نمايشنامهروان و
که  ،زن در فرهنگ و هنر، «بولن شينودا نظريات بر تکيه با رادی اکبر اثربخوان

 روان در که اسطوره را ساختاری نويسندگان بر اساس رويکرد بولن، عناصر

 بررسی و های مورد بحث تحليلدر نمايشنامه دارند، حضور جمعی ناخودآگاه

  .اندکرده

 بوری است که عبارتند از:تحقيقات زير دربارۀ اشعار معد ج

الإيقاع فی شعر معد  بنية»با عنوان  ارشدنامه پاياندر (، 5007محمد جريسی )

 ، از ساختار موسيقای شعر جبوری سخن گفته است.«الجبوری

اللقاء الأخير للشاعر معد قصيدة »با عنوان  یادر مقاله(، 5009خليف خضير )

ررسی و تحليل يکی از قصايد معد جبوری به ب ،«فی المتن الشعریقراءة  الجبوری

 پرداخته است.

العنوان فی شعر معد »با عنوان  نامه دکتریپاياندر (، 5019اخلاص محمود عبدالله )

های ديوان معد جبوری پرداخته شناسی عنوان، به نشانه«ةسيميائيدراسه  ؛الجبوری

 ها را با متن شعری وی بررسی کرده است.و رابطه آن



 172/یبرجسته در شعر معد جبور یهااسطوره یبازخوانــــــــــــــــ   1909ـ بهار 79ـ ش50س

، «فی شعر معد الجبوری والحياةالموت  ثنائية»با عنوان  یادر مقاله(، 5015)الياسی 

گويد. به اعتقاد نويسنده شاعر از تقابل مرگ و زندگی در اشعار معد سخن می

انجامد؛ يعنی مرگی قهرمانانه و ستايد که به آزادی و عدالت میپيوسته مرگی را می

 آورد.به ارمغان میافتخارآميز که زندگی ابدی را برای بشر 

وانحراف الحضور  حرکية الدلالة»با عنوان  یادر مقاله(، 1995طاهری نيا و ديگران )

های رمزگونه در شعر جبوری برآمده ، درصدد بيان دلالت«فی شعر معد الجبوری

 اند.و رمزهای شعری او را با توجه به بافت و سياق کلام تحليل کرده

المکان المغلق  جمالية»با عنوان  یادر مقاله(، 1995ملا ابراهيمی و الياسی )

بر، های باز و بسته مانند ق، به تبيين انواع مکان«والمفتوح فی شعر معد الجبوری

 اند.های معنايی آن سخن گفتهغار، صحراء در شعر معد پرداخته و از دلالت

وحضور الحلم: فضاء الشعر »با عنوان  یادر مقاله(، 1999ملا ابراهيمی و ديگران )

عنوان هاز رؤيا ب ،«الشعريَِّة معد الجبوریتجربة  فیقراءة من التشکيل إلی التدليل؛ 

ی اند که اين ابزار بيانعنصر مؤثر در ساختار شعری معد سخن گفته و اشاره کرده

 های شاعر به کار رفته است.در دو محور منفی و مثبت در سروده

يابيم که تاکنون در قالب تحقيقی مستقل، به یهای ذکر شده، درماز بررسی پژوهش

بررسی کاربست ميراث اساطيری در شعر معد جبوری پرداخته نشده است. از 

های نخست از اسطوره، خاستگاه تاريخی و انگيزهرو نگارندگان در اين جستار اين

واع و سپس ان پردازی شده، سخن به ميان آوردهآن که سبب توجه شاعر به اسطوره

 اند.های به کار رفته در شعر معد جبوری را تبيين کردهسطورها
 

 مبانی نظری پژوهش

تاريخ  با ارتباط در که است پرورقهرمان و الگوپذير تفکر يک ایاسطوره تفکر

 هک است جنگجويان بزرگی قهرمانان و پرورش مهد تاريخ که چرا گيرد؛می شکل
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 را والگ و اسوه ای نقشاسطوره تفکر گسترۀ در توانندمی خود نوبه به کدام هر

خوانده  Mythاسطوره در زبان اروپايی ( 566: 1996)ناصری و يوسفی کنند.  بازی

)ملاابراهيمی و شود و مشابه آيين مقدسّ است که حکايت از راز آفرينش دارد می

ها وجود داشته و ها از ديرباز در زندگی انسانهرچند اسطوره( 596: 1996پروين 

ها، ها را مانند افسانههای اخير اسطورهاند، اما تا سدهکردهکردی اجتماعی ايفا میکار

پنداشتند و اهميتی چندانی برای آن، قائل نبودند. از ای دروغين و جعلی میپديده

بافی شاعرانه يا ادبيات تری به اسطوره، آن را خيالميلادی با نگاه جدی 19سدۀ 

  آوردند.داستانی به شمار 
تی زمان و حهرچند ديرينگی اساطير باستانی با پيدايش و تکامل زبان انسان هم»

شناسی به گونة دانشی سنجيده تنها عمری تر از آن است، اما اسطورهکهن

ساله دارد؛ يعنی انسان دربارۀ باورهای نمادين چندين هزارسالة خويش، به دويست

شناسی حدود های اسطورهپژوهش حال پيشينهزده است. با اينپژوهش علمی دست

چند دهه بيش نيست و اين زمان در سنجش با مدت طولانی وجود اساطير باستانی 

 (11: 1977پور )اسماعيل« زمانی بس ناچيز است.

اسطوره پيدا کرد که در عين حال مقبول همه  یبرا یمشکل بتوان تعريف

اسطوره واقعيت  انديشمندان و فراخور فهم و درک غيرمتخصصان نيز باشد.

مختلف و مکمل يکديگر ممکن  یهااست که از ديدگاه یاايت پيچيدهغبه  یفرهنگ

 یرگذشتس هکننداسطوره نقل»و تفسير قرار گيرد. در نظر الياده  یاست مورد بررس

است که در زمان شگرف بدايت همه چيز رخ داده  یاواقعه یاست، راو یقدس

د هدیماز اسطوره ارائه  یپور نيز تعريف ديگراعيلابوالقاسم اسم( 19: 1965)« است.

ايزدان،  ۀنمادين دربار یااسطوره عبارت است از روايت يا جلوه» :گويدو می

نظور که يک قوم به م یشناختجهان یو به طورکل یفرشتگان، موجودات فوق طبيع

 یپرتوهاي یاين پديده فرهنگ (19 -19: 1977)« بندد.ی به کار م یتفسير خود از هست

 ،هاآلها، ايدهآميزد و در اين رهگذر آرمانیاز حقايق را با معنا و منطق خاص خود م
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 است که اين یيابد. بديهیم ینيز تجلّ یمطلق انسان یهاخفته و ارزش یآرزوها

ر اين ام»يابد و یدلالت خاص بروز م یهمراه با نوع یمفاهيم در يک نظام ارتباط

در هر ( 55: 1971 ی)براهن« کند.یگون شدن آن کمک مام و قصه، انسجیوارگبه اندام

های کردن سرمشقکشف و آفتابی»ترين کارکرد اسطوره عبارت است از حال مهم

دار آدمی، از تغذيه گرفته تا کار و تربيت، های معنیها و فعاليتوار همة آييننمونه

 «در عرصة هنر و ادبيات است.گيری از آن هنر و فرزانگی، فايدۀ ديگر اسطوره بهره
 (19 -12: 1965)الياده 

عنوان يک سبک فنی و مستقل در کارگيری سنت يا ميراث اساطيری بهبه

گردد. اين کار نخست چارچوب شعر عربی، به اواسط قرن بيستم ميلادی بازمی

ای چون ادنيس، خليل حاوی، بدر شاکر سياب، عبدالوهاب توسط شاعران برجسته

ماعی های سياسی و اجتامل دنقل و صلاح عبدالصبور صورت گرفت. انگيزهبياتی، 

های عربی از عوامل اصلی تمايل شاعران به جهان اساطيری بوده است. در سرزمين

ی ای متداول شد که حتبه تدريج کاربست اسطوره در ميان شاعران امروزی به گونه

وزگار دازی، اين عناصر را به رپرترين سرايندگان نيز کوشيدند تا با اسطورهسنتی

های گذشته، به بازتاباندن روزگار معاصر خود نزديک کنند و به ياری اسطوره

ها به درستی ها در ميان ملتخويش برخيزند. هرچند منشأ و اساس اسطوره

توان تاريخی را معين کرد، اش نمیمشخص نيست و برای پيدايش و پديدآورنده

اند. همچنين در گستردگی افق و عمق ها پذيرفته شدهی ملتها نزد تماماما اسطوره

ن ها، جهانی بودهای مثبت آناند و يکی از ويژگیانديشه و سادگی بيان مشترک

های خويش به پديده معد جبوری نيز به فراخور توانايی، آگاهی و ديدگاهاست. 

ا تاريخ يق وی باسطوره و گستردۀ فرهنگی آن توجه فراوانی داشته است. آشنايی عم

و اسطوره قابل انکار نيست و هر يک بر اساس مقتضيات زمان و مکان، رنگ و 
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ناسی شاند. از اين رو، نگارندگان در اين پژوهش به تبيين جهانآهنگ خاصی يافته

 اند.اساطيری اين شاعر نوگرای عراقی پرداخته
 

 های اصلی پژوهشداده

های معنايی گوناگونی بخشيده ی دلالتحضور ميراث اساطيری به شعر معد جبور

 ها و تبيين معانی هر کدام خواهيم پرداخت:است که در ادامه به بيان انواع آن

 عنقاء

ی اای افسانهعنقاء در زبان عربی معادل ققنوس در زبان فارسی است؛ همان پرنده

ء د عنقاانکه در اساطير ايران، يونان، مصر و چين از آن نامبرده شده است. گفته

بار، بر مرغی کمياب و تنهاست و جفت و زايشی ندارد، اما هر هزار سال يک»

خواند، چون از آواز خويش به وجد گشايد و آواز میای بزرگ از هيزم بال میتوده

آيد افروزد و با سوختن در آتش تخمی از وی پديد میآيد، با منقارش آتشی میمی

وزد و از خاکسترش ققنوس ديگری متولد سگيرد و میکه بلافاصله آتش می

 (576: 1959اشميت )« شود.می

ای، ديگر نماد منحصراً يونانی يا مصری و يا متعلق امروزه اين پرنده اسطوره

های هنگها و فربه دوران باستان نيست، بلکه حضور پررنگ آن در بسياری از تمدن

گونه که از د. همانگردمختلف جهان محسوس است و نماد جاودانگی تلقی می

شود، از ميان خاکسترش سوزد، خاکستر میآيد، عنقاء میسرودۀ معد جبوری برمی

کند. اين اسطوره از منظر شاعر، آورد و از نو زندگی را آغاز میای سر برمیجوجه

مندی، پس از گذر از مرحلة نماد زندگی پس از مرگ و بازگشت به دورۀ عزت

کارگيری اين اسطوره به دنبال بيداری سو با بهاز يک خواری و ذلتّ است. شاعر

ملت عرب از خواب غفلت است تا از قافله تمدن بشريتّ عقب نماند و از سوی 
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گری را ها، دردها، اختناق و سرکوبديگر، رهايی و خلاص خود و ملتش از رنج

 اند:ددر وجود ققنوس و سر برآوردنش از ميان خاکستر پس از سوختنِ دوباره می

أنا العنقاءُ/ .. / أوُلَدُ من رمادي،/ وانظروا، / فَ لَكَمْ خُطِفتُ... وعدتُ،/ ثَُُّ ذُبِِتُ... لكني »
/ مِنْ ألفِ ...نهضتُ،/ أنا عِراكُ فَمٍ وحَنظَلَ،/ وارتِطامُ مآذنٍ بمداخنٍ،/ وشهيقُ برُجٍ/ طالع مِن هاويهَْ 

 (759: 5015) «اً بالعُنفوانِ الباسلِ.جُرحٍ قادمٌ صوتي،/ كوعدٍ لا يُ ؤَجَّلُ،/ طافِح
آورم/ منم ققنوس/ اين منم که از ميان مانند ققنوس از ميان خاکسترم سر برمی به

افرازم/ نگاه کنيد/ به خاطر شما ربوده شدم و دوباره بازگشتم/ خاکسترم قد برمی

ه بسپس قربانی شدم وليکن دوباره برخاستم/ منم که جنگ ميان دهان و حنظل را 

سوز های جانرسانم/ نالهها میاندازم/ اين منم که نالة دودها را به گوشراه می

درخشم/ از هزاران زخمی که های سخت، دوباره می/ از ميان پرتگاه های بلندبرج

که جوانمردی افتد/ درحالیای که به تأخير نمیدر صدايم هويداست/ مانند وعده

 .کندشجاعانه از وجودم فوران می

شود، همان در اين فراز گرد و غباری که از سوختن جسد ققنوس حاصل می

ای شدن ريسمان آرزوهای شاعر است. با اين همه در ميانة گرد و غبار، هستهپاره

ن شديافتن و زندهاميدبخش وجود دارد که فرصت تولدی دوباره را برای حيات

ه افعال )خطفتُ/ عدتُ/ سازد. از اين رو، جبوری انبومجدد ققنوس فراهم می

دد شدن مجکردن، مردن و زندهکار برده است تا سختی تحملذبحتُ/ نهضتُ( را به

را ترسيم کند؛ طوری که با کارکرد اسطوره عنقاء همخوانی و هارمونی داشته باشد. 

به اعتقاد شاعر، وقتی ظرف هلاکت و نابودی در جامعه انباشته و سرريز گردد، 

آورد تا با در پيش گرفتن مسير مبارزه، پرچم ها سر بر میتیققنوسی از دل سخ

 .عدالت و انسانيتّ را بر پهنة گيتی بگستراند

 کند، دراسطوره عنقاء که زبان سرشار از رمز و راز معد جبوری را تعبير می

انکاری در شعر او يافته است. احيای مجدد اين های غيرقابلحقيقت واقعيت
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مبتنی بر دلايل بيرونی و درونی »ن حقيقت آن برای شاعر کرداسطوره و آشکار

يل بيرونی آن را بايد در حرکت تمدن و فرهنگ در طول تاريخ ملت لااست؛ د

يل درونی را بايد در ادبيات معاصر عربی و تأثير آن از ادبيات لاعراق دانست و د

های واقعيت در نتيجه با توجه به( 152: 5019)جاسم و ديگران « وجو کرد.غربی جست

 ایاند، جبوری ققنوس را از يک موجود افسانهمعاصری که ملت عرب با آن مواجه

 محض، به واقعيتی انکارناپذير در جهان عرب تبديل کرده است:

/ عن قافلةٍ تتقاذفُها ريحُ الصحراءْ.../ حدَّثَني،/ عن ...حَدَّثَني،/ عن دربٍ تُ نْحَرُ فيه العنقاءْ »
لأسلافِ يغيبْ.../ عن وجهٍ، بين وجوهِ الفرسانِ غريبْ.../ حدَّثَني... صوتٍ، في مقبرةِ ا

/ يومَ تلمَّستُ خُطاهُ،/ كُنتُ أفتِ شُ عن وجهي،/ ...حَدَّثَني.../ ثَُُّ توارى،/ في ظِلِ  الدرعِ المثقوبْ 
 )757: 5015) «...بيَن الأقنِعَةِ الشَوهاءْ 

اد ای که بشود/ از قافلهبانی میبا من سخن گفت/ از راهی که ققنوس در آنجا قر

ه در ای ککند/ با من سخن گفت/ از نالهصحرا آن را به اين سو و آن سو پرتاب می

های سوارکاران ای که در ميان چهرهگردد/ از چهرههای پيشينيان مخفی میآرامگاه

ناآشناست/ با من سخن گفت و سخن گفت/ سپس مخفی شد/ در ساية زرۀ سوراخ 

گردم/ در بين ام میهايش را لمس کردم/ همواره در پی چهرهزی که گامشده/ رو

 های زشت.ماسک

در انديشه شاعر نماد هويتّ و موجوديت ملّتی « دربٍ تُنْحرَُ فيه العنقاءْ »عبارت 

طلب شده رانان و اميال حاکمان سودجو و منفعتاست که بازيچة دست هوس

انگی و عمر طولانی است، در ميان اين ای که نماد جاوداست. در نتيجه پرنده

نشيند و برای تغيير گردد. با اين همه شاعر از پا نمیهويت، ذبح میهای بیملت

 گر تمدن جديدی گردد:شعر او، راويتکند تا ققنوس وضع موجود قيام می

 عن طُ ها أنتِ تمنحيَن صوتي جَسَداً / و تخطفيَن صوتي... / دوها أنا أنهضُ من بئري، / أمي»
 (755: 5015) «أصابعي، / قِناعَ الموتِ / أطلعُ كالعنقاءِ من رمادي.
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ربايی/ من اينجا از ام را میبخشی/ و نالهام هيکل وجود میتو هستی که به ناله

مانند ققنوس زنم/  بهشوم/ و از انگشتانم ماسک مرگ را کنار میچاهم بلند می

 کنم.دوباره از زير خاکسترم طلوع می

شدن ها و جوامع عربی به بازنگری شخصی يا دگرگونه اعتقاد شاعر وقتی ملتب

اجتماعی نياز داشته باشند، همچون ققنوس نبايد از ايجاد تحول بهراسند. بدين 

قصة ققنوس، روايت خودسازی و نوزايی است که شاعر آن را برای »ترتيب، 

های عرب آن را اء، ملتخواهد به جای کشتن عنقکند. او میمخاطبانش بازگو می

در واقع، عنقاء در شعر جبوری ( 157: 5019)عبدالله « الگوی زندگی خود قرار دهند.

اب گيرند و اسبگويای وضعيت مردمانی است که جايگاه واقعی خود را در نظر نمی

آورند. از اين رو، بايد بکوشند تا هويت واقعی خويش هلاکت خويش را فراهم می

ا بايد در هها بشورند. به اعتقاد جبوری اين ملتانديشیبرابر خشک را بيابند و در

 ها به آرزوهای والاهای دست و پاگيری که مانع پيشرفت و رسيدن آنبرابر سنت

ای ققنوس که نماد نوزايی و بازآفرينی گردد، قيام کنند همچون پرندۀ افسانهمی

تنه زرگی است که يکهای بشود و سمبل شخصيتفردی و اجتماعی محسوب می

 اند دفتر تاريخ را رقم زنند:توانسته

 (755 -759: 5015).« وصدى الصوتْ.../ سيفٌ مكسورٌ،/ عُلِ قَ في جِيدِ وَثنَْ... »
 ای شد/ که بر گردن بت پرستی آويخت.پژواک صدايم/ شمشير شکسته

گوش  های عرب و مسلمان است واز اين لحاظ، ققنوس، منبع الهام شاعر و ملت

تواند تلنگری به مخاطبان شعر جبوری بزند تا در ميان سپردن به داستان آن، می

 ای روشن اميدوار باشند:ها به آيندهها و سختیشکست

انتظروا/ لسوفَ ترون،/ أني نافِضٌ بِرائقي،/ ما دَبَّ في صدري المدمَّى/ مِنْ سكاكيٍن تغورُ،/ ومن »
 (799: 5015) .«نبِالِ 
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/ در آينده خواهيد ديد/ منم که اعضای سوزانده شده خود را در هوا منتظر باشيد

 رود.ها فرو میآلودم/ زخم چاقوها / و پيکانپراکنم/ آن زمان که در سينة خونمی
 

 شهرزاد

و يک شب است که شهرزاد  هزار زمين، افسانههای کهن مشرقاز جمله داستان

، با سرايی برای پادشاههارت در قصهبا م»ترين شخصيت داستانی اين افسانه، مهم

اصلاح نگرش پادشاه به زندگی و درمان بيماری روحی او، توانست جان دختران 

شهرزاد را رمز ( 155: 1966)حمدی   «د.سرزمينش را از تيغ شمشير وی نجات ده

 و هایمشغولاند که در ادبيات معاصر عربی نماد دلطبيعت پيچيده و مبهم دانسته

 رمزوارگی اسطورۀ( 29: 5006زايد  عشری) رود.معاصر به شمار می انسان یهادغدغه

کوشد تا با کاربست شهرزاد مورد توجه معد جبوری قرار گرفته است. شاعر می

تابلويی گويا از اوضاع آشفته سياسی ـ اجتماعی بغداد ترسيم و »نمادين شهرزاد، 

های وی با تشبيه وعده( 99: 1979)نصير « آراء و آلام خود و ملتش را بيان کند.

های شهرزاد، ضمن دعوت انقلابيون به صبر و استقامت، سران عربی به قصهپوچ

 جويد.شهر خويش از آنان مدد میدهد و برای تحقق آرمانبه آنان نويد آزادی می

مرگ از اين رو،  داند.حقيقت طلبی و دادخواهی میجبوری شهرزاد را سمبل 

ها و آرزوهای بشريتّ است و زندگی و حيات مرگ آرمان شهرزاد، در شعر او

 گرداند:شهرزاد، تحقق اين آرزوها را ميسر می

/ ...أرتمي جُثةً / ألُقي النياشيَن بيَن يدَيْكِ  /أعبدُ النارَ، /برُاقِي يوالصحار  /أمنحُ الريحَ أنشودَتي،»
أشعلي / غلغِلي في عروقي/ ...ثَُُّ أبكيأختفي... / أمتَدُّ بيَن اندفاعي وشَكِ ي /أختفي بيَن عينيكِ،

وابتَلعْتُ / متِداديافتقدْتُ ا/ انْشَطرتُ،/ أمسِ حيَن اختفيتِ،/ واسبحي في حريقي/ في دمي مَوقِداً،
/ عربدَ الموجُ، /ثمر ارتديْتِ رَمادي /فتَعرَّيتِ، /واحتَ رَقْت/ منْ أجلِ عينيكِ يا شَهْرزاَدي/ السكاكيَن،

 )51 -55، 5015جبوری ) .«طالتِ الليلةُ الألفُ / دْ في مُقلتََْ شهرزا
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ها نيزه پرستم/کنم/ صحراها براق من هستند/ آتش را میام را به باد تقديم میسروده

کنم/ در ميان چشمانت مخفی اندازم/ جسدی را پرتاب میرا در ميان دستانت می

ر گريم/ دس میشوم/ و سپکشم/ پنهان میشوم/ در بين شک و ترديد دراز میمی

ور ساز/ در آتشم هايم جوششی به پا کن/ در خونم آتشدان انتقام را شعلهرگ

تکه شدم/ و آرامش خود ديروز آن هنگام که مخفی شدی/ منم تکهور شو/ غوطه

را از دست دادم/ و چاقوها را بلعيدم/ همه اين کارها به خاطر چشمان تو بود ای 

ارغ گشتی/ سپس خاکسترم را پوشيدی/ موج ناله شهرزاد من!/ تو آتش گرفتی/ و ف

 سر داد ای شهرزاد!/ در چشمانم، هزار بار شب طولانی شد.

 أرتمي جُثةً بعثَ رَتْْا شظايا،/ ألقي النياشيَن بيَن يدَيْكِ/»شاعر در اين فراز نخست با عبارت 
د. انگيزمندی را در وجود مخاطبان خود برمی، روح خيزش و عزت«مِنْ وميضِ العِناقِ 

کند و در وجود های کشورش، هزاران شهرزاد را زنده میآنگاه برای تحقق آرمان

 سازد.ور میها آتش انقلاب و دگرگونی را شعلهآن
 

 سندباد

های های عاميانة ميراث کهن که در شعر معاصر عربی دلالتاز جمله شخصيت

ت. يافته، سندباد اسمعنايی گوناگونی چون بلندپروازی، ماجراجويی و جهانگردی 

با ثروت هنگفت پدر بازرگان و کاردان خود، مدت زمانی به عيش و نوش »او 

های پدر را به باد داد. چون تهيدست شد به خود آمد و پرداخت و تمام اندوخته

دست به سفرهای دريايی زد. سندباد به قصد کسب ثروت و فرونشاندن ميل فطری 

ه کند کگانة پرماجرايی را آغاز میسفرهای هفتبه ماجراجويی و کشف ناپيداها، 

مشکلات  نيک خويش، بر تمامیالبته با اتکا به تدبير و ابتکار شخصی و گاه بخت

 (109 -105: 5009)بلحاج « آيد.فايق می
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در شعر جبوری، ملت عراق زندگی سندباد گونه و پرماجرايی دارند و در شرايط 

خوبی از يابد، بهه که امکان رشد و پيشرفت میآنگا»برند؛ دشوار سياسی به سر می

شود که کار از کار برد. وقتی متوجه از دست رفتن سرماية خود میها بهره نمیآن

دانند که برای ساختن و آبادانی کشور و گذشته است. مردم عراق به درستی نمی

دن ا در رسيها رها را به جان بخرند و با آنچه که آنسرزمين ويران خود بايد سختی

به اعتقاد شاعر ( 66 -67: 5019)عبدالله « کند، همراه گردند.به اهدافشان ياری می

های خود دخيل هستند و برای های عربی، در به وجود آمدن گرفتاریملت

رفت از مشکلات اجتماعی، سياسی و فرهنگی بايد بسان سندباد سفرهای برون

 آميزی را انجام دهند:مخاطره

بعدَ ان  /والتَجأنا إلى الرحلةِ الثامِنَهْ  /هَرمِْنا على العتَباتْ  /وانتَظرنا سنيناً،/ طى السِندبادْ خُ  تَمطََّتْ »
 (55 -59: 5015)جبوری .« دُفِنَ السندِبادْ / قيلَ: ماتْ 

ها ما را پير ها و دورانها منتظر ما ماند/ زمانتر شد/ و سالهای سندباد وسيعگام

تخاب کرديم/ و پس از مدتی گفته شد: او مُرد/ سندباد دفن کرد/ سفر هشتم را ان

 شد.

توصيف دردهای جسمی و روحی شاعر و پژواک صدای »سندباد در شعر معاصر، 

« ست.رو شده اعراق معاصر است که تغييرات سياسی و اجتماعی آن، با ناکامی روبه

 هایدردها و رنج معد جبوری با کاربست اين اسطوره، به بيان( 509: 1975)اسماعيل 

يابد و به نماد تمدنی پردازد. سندباد نزد او بُعدی ديگر نيز میهموطنان خود می

آميز و گردد. هرچند سندبادِ بحری با انجام سفرهای مخاطرهجديدی تبديل می

رغم کسب يابد، اما سندبادِ جبوری، بهها، به اهداف خود دست میموفقيت در آن

آيد. گاه بر سندباد جبوری ها برنمیکامل از عهده مأموريتهايی، به طور موفقيت

 رود:افکند و گاه در وادی يأس مطلق فرو میرويارويی ميان اميد و نااميدی سايه می
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لأطلَّ / خُذيني، /فاشتعِلي فيَّ،/ أو شراعَ سندبادِ / أخطفُ مصباحَ علاءِ الدِ ين،/ في ثيابِ الِحدَادْ »
 (957: 5015جبوری (.« أطل  مرةً أخرى/ مرَّةً أخرى على ذاتي،

ربايم،/ آن را در من الدين يا بادبان سندباد را میهای علاءدر لباس عزاداری،/ چراغ

 بگير/ تا بار ديگر بر خودم آگاهی يابم،/ بار ديگر آگاهی يابم.مرا روشن کن/ 

 های ناآشنا و نامأنوس استسندباد شاعر همان جرقه پرتوافشانی بر سرزمين

 کند. در واقع،های خيالی سفر میکه شاعر با کاربست آن به دورترين سرزمين

له وسيهای شاعر بهسندباد همان تزلزل زبانی وهنجارگريزی زبانی است که زخم

يابد. شاعر از مخاطب خود انتظار دارد مانند سندباد جرأت خطرپذيری آن التيام می

اد نيتّ را برافروزد. گويی او به کمک سندبداشته باشد تا بتواند چراغ عدالت و انسا

به جنگ شعر و الفاظ برود و در ميدان شعر »خواهد با حرارت هرچه بيشتر می

جاسم )« پيروزی و سرافرازی را برای ملت ستمديده و مظلوم عراق به ارمغان بياورد.

ا ب خيری و سرافرازی رابهاز سوی ديگر جبوری معنای عاقبت( 119: 5019و ديگران 

کند. لذا با حلول در شخصيت سندباد، کارکرد اين اسطوره در ذهن مخاطب القاء می

خويش  هایگيرد و برای تحقق خواستهوظيفه برانگيختن امت عرب را بر دوش می

 شود:اش دست به کار مینسلان خوارشدهو هم
فاتَّسعَتْ  /مِنْ قبلُ، /بها طائرُِ الحلُمِ، لمْ يحطَّ / إلى جُزُرٍ،/ الذي حملَ الطيَن والياسميَن،/ أنا السندبادُ،»

وتطوفُ / تحتَ خيمَتِهِ، /يضمُّ شواطِئَها/ وشهيقَ البراري/ رفيفَ القطا،/ يطُْلِقُ فيها،/ لِرُؤى القلبِ،
طرُقُاتَي  في/ كنتُ حملتُ التعاويذَ،/ و من قلبِ هذي المدينَةِ،/ وهيَ مُرَّهْ  /فناجين قهوتهِِ،/ عليها
.« أنا السندباد /أفتحها للحمامِ الأليفِ،/ والروازينَ،/ بيَن السواحلِ أنشُرُها،/ والأساطيَر،/ ا،أنثُ رُه

 (705 -709: 5015)جبوری 
گيرد/ و آن را تا اعماق زمين فرو من سندبادم/ که خاک و ياسمن را به دوش می

عت ر قلب وسبرد/ جايی که پرنده آرزوها قبلا در آنجا فرود نيامده است/ با ديدامی

ها را بشکافد/ زير مانند مرغ سنگ خوار در فضا پرواز کند/ و ساحليافت/ تا به

ها چقدر تلخ است/ من شود/ و آن قهوهاش گردانده میهای قهوهچادر او، فنجان
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ها پراکنم/ اسطورهها را میگيرم/ و در مسيرم آنها را بر میاز قلب اين شهر طلسم

های اميد را برای مرگ همدم کنم/ روزنهها پخش میميان ساحل گيرم/ ورا نيز برمی

 گشايم/ من سندبادم.می
 

 انکیدو

يافته،  جايگاه والايی عرب معاصر شعر در که پرکاربردی هایاسطوره جمله از

ی های معنايدلالت سبب به که است النهرينی انکيدو و گيلگمشاسطورۀ بين

 «ورزی و غيره،يقين ميل به جاودانگی، ی،دوستی، دشمنی، ميراي» چون متعددی

کدام با الهام از  گرفته و هر قرار معاصر عرب شاعران اقبال مورد( 99: 1959)ستاری 

 را به تصوير خود و اجتماعی و آلام شخصی هارنج ایماهرانه شکل اين اسطوره به

ر آن دترين سند بدست آمده از کهن»قهرمان سومری است که  اند. انکيدوکشيده

ضايلی )ف« ، متعلق به هيجده قرن قبل از ميلاد است.گيلگمشالواحی به نام حماسه 

( 519: 1956)وارنر از اين اسطوره در عهد عتيق نيز سخن رفته است. ( 191: 1959

 و رسخيره شهرياری و النهرينبين درأوروک،  شهر سومری پادشاهان گيلگمش از

دند. از بر خويش شکوه به خدايان او ناشايست رفتار از شهر بزرگان. بود زيانکار

 های گيلگمش، آفريده شد. ايناذيت و آزار از مردم رهانيدن اين رو، انکيدو برای

 حضم به و أورک آمد شهر از صحراء به گيلگمش با رقابت برای برگزيده قهرمان

 دو نآ به زودی دريافت که اما داد، ترتيب گيلگمش با کشتی يک مسابقه ورود،

 به بتنس انکيدو توزیاند. بدينسان کينهبرای دوستی با يکديگر آفريده شده

 با نگج در يکديگر به ابر قدرت دو پيوستن و هاآن بين دوستی به گيلگمش،

 (26 -29: 5010)سويلم « انجاميد. اهريمنان

مورد توجه جبوری است؛ زيرا به خاطر  هایاسطوره ديگر از انکيدو يکی

های انسانی اجتماعی کشور عراق و احساس تعهد شاعر به آرمان اوضاع سياسی و



 157/یبرجسته در شعر معد جبور یهااسطوره یبازخوانــــــــــــــــ   1909ـ بهار 79ـ ش50س

فراهم  هايشو انقلابی خود، بستر مناسبی را برای فراخوانی اين اسطوره در سروده

آورد. گفتنی است که عراق در طول تاريخ معاصر خود، همواره از سلطة می

ردمی در سال های انقلابی و مبرد. هرچند وقوع جنبشهای مستبد رنج مینظام

، منجر به آزادی اين کشور از سلطة استبداد شد، اما ديری نپاييد که در 1925

های داخلی، آمريکا و داعش بر اين سرزمين سلطه های بعد، به دليل درگيریسال

يافتند. شاعر انکيدو را حامی عدالت و انسانيتّ و نماد خيزش و رستاخيز 

رود. کاربست ها از بين میا مرگ او، اين آرمانداند که بهای والای انسانی میارزش

ی ها و دردهاياسطورۀ انکيدو در شعر جبوری، در واقع، نقابی است برای بيان رنج

گران سرزمين خود اند. جبوری حاکمان و اشغالهای معاصر شاعر کشيدهکه انسان

ه ب بيند که ملت عراق را با اقدامات خودسرانة خودرا بسان گيلگمش خشن می

های کهن موجب آرامش گيلگمش رغم آنکه انکيدو در افسانهاند. بهرنج افکنده

بود، اينک در جهان معاصرِ شاعر تنها مانده، آرامشش از بين رفته و در وادی مرگ 

ويژه کشور عراق مورد توجه قرار افتاده است. حال که انکيدو در جوامع عربی، به

 هوممف از گيریالهام ضمن . از اين رو، شاعرگيرد، مرگش بهتر از حضور اوستنمی

 انکيدوی پذيریمرگ در شعرش، به يادشده اسطوره در مرگ و محوری اصلی

 گويد:دهد و میمعاصر تن می

نخورْ / في الغابةَِ، /ما انکيدوأو / ويبقى )أنكيدو(/  تمضيَن،»
َ
/ رُّوبِ،ينشَفُ كالَ / يهوي كالِجذعِ الم

ُُهُ الأنثى،كيفَ تُ / أنكيدو يجهلُ / يغمُرهُُ الثلجُ،/ نكيدو مازالَ وحيداً،أ/ يجفُّ كَبِئرٍ مهجورْ  / روِ 
، /فدَعيهِ يسقط )جبوری . .« ..ودَعيهِ يود عِ جوعَ الغابةَِ / كَثَ وْرٍ وحشيْ / فوقَ الجسَدِ القُدسِيِ 

5015 :69) 
و رماند؛/ بسان تنه فرسوده درخت فرويد/ و انکيدو در بيشه باقی میشماها می

ای به و همچون چاه آب دورافتاده شود/افتد/ مانند گياه خروب پژمرده میمی

دو پوشاند/ انکيگرايد/ پيوسته انکيدو تنهاست/ برف آن را فرو میخشکی می
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پروراند/ او را واگذار تا چون گاو وحشی بر داند که چگونه زنانگی او را مینمی

 با گرسنگی جنگل خداحافظی کند. بالای جسد مقدس فرو افتد؛/ رهايش کن/ تا
 

 نتیجه

 بعد از بررسی اشعار معد جبوری بايد چنين نتيجه گرفت که:

ای و با های اسطورهدهی شخصيتمعد جبوری با فضاسازی مناسب، دخالت -

ده کشور عراق برآم زدۀانتخاب زبانی سمبليک، در پی کشف جاودانگی عزّت مرگ

خواهد به ساماندهیِ های کهن میربست اسطورهاست. به ديگر سخن، شاعر با کا

توان گفت که اوضاع ناهمساز و ناهمگون ميهنش بپردازد. پس به جرأت می

های عربی به طور عام و در کشور عراق های سياسی و اجتماعی در سرزمينانگيزه

به طور خاص، از عوامل اصلی توجه شاعر به بازآفرينی ميراث اساطيری بوده است. 

کوشيد تا در بستر شعری خود از ارائه مستقيم عواطف و ين رو، جبوری میاز ا

های سياسی های نمادين، دغدغهاحساساتش بپرهيزد و با دخالت دادن شخصيت

کارهايی را ها، راهرفت از اين چالشوطن عربی را برشمارد. او همچنين برای برون

ن چنين استنباط کرد که اکثر توادهد. پس از بررسی اين چند اسطوره میارائه می

های جبوری از حسّ تاريخی و درک سياسی شاعر نشأت گرفته است و اسطوره

ريشه در تعهد وی در قبال قضايای انسان معاصر عربی دارد. بدين سبب 

ای جبوری عموماً مشکل سياسی و اجتماعی دارند، از دردی های اسطورهشخصيت

اند. افزون بر آن شيوۀ فی را تجربه کردهنالند و يا خوارشدگی عاطمشترک می

ها در متن شعری جبوری، خواننده ها و نحوۀ حضور دادن آنکاربست اين اسطوره

کند که او در به کارگيری اسطوره، هم اغراض سياسی را به اين دريافت نزديک می

و اجتماعی و هم اهداف هنری را مدنظر داشته و از اين طريق کوشيده است تا 

 تر سخن بگويد.تر و اديبانهدهپوشي
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گيری از ميراث اساطيری سبب شده تا شاعر بتواند مفاهيم مورد نظر خود بهره -

زدايی و توان آن را آشنايیرا با ساختار جديدی به مخاطب عرضه کند که می

 هایها نام نهاد. به عبارتی ديگر شاعر افکار و آرمانهنجارشکنی در طرح انديشه

گويد ای سخن میدهد، بلکه به گونهارا و شتابزده به مخاطب ارائه نمیخود را آشک

تا خواننده برای دريافت مفهوم آن قدری تفکر نمايد. با اين سبک، شاعر مخاطب 

دهد. در اين کننده و غيرمتفکر، قرار میشعر خود را فعال و کارساز، نه مصرف

ای شتی از شعر اسطورهتواند بنابر ذهنيت خود برداصورت هر خوانشگری می

ر انجامد که از نظجبوری داشته باشد. اين رويکرد به ظهور چند معنايی در شعر می

 منتقدان ادبی امری ستوده است.

ميراث کهن عربی و فرهنگ و تمدن اقوام ملل مختلف که جبوری با استفاده از  -

های ات، خواستهها، احساسبه خوبی توانسته است انديشهاند، منبع الهام او بوده

اش حضور دهد. به بيان ديگر، ققنوس، شهرزاد، سندباد و خود را در متن شعری

و به های اها يا ناکامیانکيدو به نوعی معادل خود شاعرند که برای ترسيم کاميابی

ه شود تا او باند. اين همزادپنداری سبب میهايش راه يافته و همزاد او گشتهسروده

ر های معاصر خويش را بهای اساطيری درآميزد و تجربهخصيتخوبی بتواند با ش

ها بخشد و آنهای کهن ابعاد جديد میها حمل کند. بدينسان جبوری به اسطورهآن

 سازد.های معاصر خود همگام و همسو میرا با تجربه
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 .9 -50(، صص. 97)10

 نويسنده. طلا در مس. تهران:. 1971براهنی، رضا، 

 العرب. . دمشق: اتحاد الکتابالقصيدة العربية المعاصرةأثر التراث فی تشکيل . 5009بلحاج، کاملی، 

 .الجبوری معد شعر فی قراءات: الكتابة أغصان و الحروف شجر .5019ديگران،  و محمد جاسم،

 نينوى. فی والباحثين للکتاب العام الاتحاد بغداد: دار

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پايان، «بنية الإيقاع فی شعر معد الجبوری. »5007جريسی، محمد، 
 .موصل

 عمان: دار فضاءات. .الشعرية الكاملةالأعمال . 5015جبوری، معد، 

. قاهره: المجلس الأعلی لرعايه الفنون الکاتب العربی و الأسطوره. 1966حمدی، محمد عصمت. 

 والأدب والعلوم الإجتماعيه.

مجلة  ،«فی المتن الشعری قراءةقصيدۀ اللقاء الأخير للشاعر معد الجبوری » .5009خضير، خليف، 
 .112 -156صص.  (،5)95 آداب الرافدين،

 مرکز. تهران: .اسکندر افسانه و گيلگمش اسطوره در پژوهشی. 1959جلال،  ری،ستا

. قاهره: دارالعالم فی التراث الإنسانی الأدبيةأشهر الأساطير و الملاحم . 5010سويلم، احمد، 

 العربی.

، «وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری الدلالة حرکية» .1995طاهری نيا، علی باقر و ديگران، 

 .61 -50(، صص. 92)10، ن مبينلسا

طع نامه مقپايان، «ةسيميائي ةدراس ی؛شعر معد الجبور یالعنوان ف. »5019عبدالله، اخلاص محمود، 

 .دکتری دانشگاه موصل

ريب قاهره: دار غ فی الشعر العربی المعاصر. التراثيةاستدعاء الشخصيات . 5006زايد، علی، عشری

 والنشر والتوزيع. للطباعة

 . تهران. افکار.فرهنگ غرايب. 1959لی، سودابه، فضاي
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های شناختی زن در نمايشنامهشناختی و روانمطالعة تطبيقی اسطوره» .1901مختاری و سرسنگی، 

زن ، «اثر اکبر رادی با تکيه بر نظريات شينودا بولندر مه بخواناثر استريندبرگ و  دوشيزه جوليا
 .559 -590(، صص. 5)19، در فرهنگ و هنر

المکان المغلق والمفتوح فی شعر معد  جمالية» .1995ملا ابراهيمی، عزت و حسين الياسی، 

 .1 -50(، صص. 59)10، هاو آداب اللغة العربيةدراسات فی ، «الجبوری

فضاء الشعر وحضور الحلم: من التشکيل إلی التدليل؛ » .1999ملا ابراهيمی، عزت و ديگران، 

 . 17 -95(، صص. 5)57، دراسات فی العلوم الانسانيه ،«الشعريَِّة معد الجبوری تجربةفی  قراءة

، «های محمد قيسیکاربرد اسطوره در سروده. »1996ملاابراهيمی، عزت و حشمت پروين، 

(، صص. 99)19 ،واحد تهران جنوب یدانشگاه آزاد اسلام یشناختادبيات عرفانی و اسطوره

569- 596. 

ادبيات عرفانی ، «های شاملوجاودانگی و ناميرايی در اسطوره. »1996ناصری، ناصر و لعيا يوسفی، 
 .562 -595(، صص. 99)19 شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،و اسطوره

 (.2، )مجله التراث الشعبی، «شهريار وشهرزاد وأسطورۀ التحدی المتکافئ. »1979نصير، ياسين، 

 تهران: اسطوره. پور.اسماعيل ابوالقاسم . ترجمةهانج اساطير دانشنامه .1956رکس،  وارنر،
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The employment of myth and traditional heritage is a significant aspect of 
modern Arabic poetry. Contemporary poets utilize myth to convey their 
intended ideas indirectly and by deviating from conventional language norms, 
enabling them to express their contemporary experiences. Maad Jabouri, a 
contemporary Iraqi poet, has also been influenced by mythological heritage to 
enhance his poetry and articulate his thoughts, representing the aspirations and 
concerns of the people of Iraq and the Arab world. The poet recognizes the 
delicate atmosphere of the era and endeavors to inform the Muslim nations so 

they can address these concerns.  The authors of the present study, employing 

an analytical-descriptive method with the intention of expressing the poet's 
concerns in the political and social realms, aim to identify the most crucial 
semantic implications of myth in Maad Jabouri's poetry. The study's findings 
suggest that Jabouri, inspired by the mythological legacy, has employed 
diverse non-conventional myths to create meaning and accentuate the text. 
These myths illustrate the poet's desires, passions, and concerns in various 
ways. In Jabouri's poetry, all mythological characters embody political and 
social concerns and lament a shared suffering. Additionally, they yearn for 
Iraq's independence and political freedom, as well as the establishment of 
social justice within the country. 
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